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 پرونده انقلاب فرهنگي اسلامي
 

اهميت آنها در نامهايي .  گرفته شده است هم ميهنتوضيح نيلگون ــ دو مقالهء زير از روزنامهء
بهترين . داشته اند» انقلاب فرهنگي اسلامي«است كه در آن ها برده شده و نقشي كه اين افراد در 

را آرامش دوستدار در »  اسلاميانقلاب فرهنگي«تحليل تاكنون از معني اجتماعي و سياسي 
 :مصاحبه اش با نيلگون ارائه كرده است
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فصل كثيف ديگري از (زرگ سهيم بوده اند حال مي بينيم كه همه تبهكاراني كه در اين جنايت ب
 اخير،  كه وزن اخلاقي آن به هيچ وجه كمتر از قتل هاي زنجيره اي يا كشتار قرن تاريخ ربع

ما اين دو نامه را به . انگشت اتهام را به سوي ديگري نشانه گرفته است)  زندانيان سياسي نيست
، از ) »مهندس«، » دكتر«، » فيلسوف«، » كرروشنف«(خاطر اسامي جانياني كه در آنها آورده شده 

 . جمله نويسندگان خود اين دو نامه ، در اينجا دوباره به چاپ مي رسانيم
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 انقلاب فرهنگيپرونده 

  به عبدالكريم سروش پاسخ صادق زيبا كلام

 
 مطالبي درباره برخي عبدالكريم سروشدر بازگشايي پرونده انقلاب فرهنگي توسط دكتر: صادق زيباكلام

 .افراد گفته شدكه اعتراض آنان را بر انگيخت
 

سيد اما هم ميهن به احترام حق ر گو در محيطي دوستانه و رودررو به سرانجام مي و گرچه بهتر بود اين گفت
با اين اعتقاد كه جامعه ما بيش از هر چيز نياز .نمايد  پاسخ گويي آنان بي هيچ داوري پاسخ ها را منعكس مي

 .به تمرين گفت و گو و تبادل افكار دارد
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ي قبل از پرداختن به پاسخم به مطالب جناب آقاي دكتر سروش ذكر چند نكته را به صورت عليحده ضرور
 .دانم مي
 
 آقاي سروش فرموده بودند كه بنده ادعاي نمايندگي دولت موقت در كردستان را كرده بودم و وقتي -١

بودن بنده » ناصادق«ايشان اين را حجتي بر . كه اين ادعا با ترديد و انكار مواجه شد از اثبات در ماندم
 .اند گرفته

 
اري دولت موقت از دانشگاه تهران در خصوص اين بنده تصوير دو نامه رسمي را كه اولي تقاضاي همك

حقير است و نامه دوم حكم رسمي نمايندگي از سوي دولت موقت براي رسيدگي به امور منطقه كردستان 
 .ام و استدعا دارم كه هر دو را درج كنند است، را ضميمه كرده

 
ه تحصيل در مقطع دكترا در  مربي دانشكده فني دانشگاه تهران بودم و براي ادام١٣۶٣ من در سال -٢

قرار شد كه وزارت . كرد انساني بودم كه وزارت علوم موافقت نمي انگلستان خواهان تغيير از فني به علوم
علوم اين تقاضا را از ستاد انقلاب فرهنگي استعلام كند و چنانچه اعضا ستاد موافقت كردند وزارت علوم 

 .مجوز تغيير رشته را صادر كند
 

الاسلام دكتر  دكتر علي شريعتمداري و حجت، مسووليت اصلي ستاد برعهده جناب سروش ، در آن مقطع
از آنجا كه . دكتر شريعتمداري و احمدي مخالفت كردند اما سروش موافقت كرد.  بوداحمد احمدي

 من تا زنده هستم خود را مديون دكتر سروش. اعتبار ايشان بيش از سايرين بود، وزارت علوم موافقت كرد
 .دانم از اين بابت مي

 
كسي كه صورتش را با تيغ ژيلت .  من هرگز نقش يا سمت رسمي در ستاد انقلاب فرهنگي نداشتم-٣

توانسته در ستاد انقلاب فرهنگي جايگاه و پست يا مقامي داشته   نمي١٣۶٠كند، قطعا در دهه  اصلاح مي
 .ام داشتهانداختن موج، من نقش  باشد اما به صورت ديگر، يعني به راه

 
» ضروت انقلاب فرهنگي«هاي زيادي تحت عنوان  ها و يادداشت  من سخنراني١٣۵٨-۵٩هاي  در سال
 .اند ام كه برخي از آنها در مطبوعات آن روزها چاپ شده داشته
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روزها مطرح بود از چه سنخي بودند،  هايي كه آن  شايد بد نباشد براي تنوير افكار عمومي و اينكه بحث
 .برخي از آنها را چاپ كند» ميهن هم«
 

 و ١٣٧٧در سال » حلاليت از مردم در خصوص نقشم در جريان انقلاب فرهنگي«صحبتي هم كه پيرامون 
 آذر كه دفتر تحكيم در دانشگاه تربيت مدرس برپا كرده بود داشتم ١۶در جريان برگزاري بزرگداشت 

 .باشد منعطف به آن نقش مي
 
اي كه از جريانات و تفكرات  يعني رودخانه. بود» گفتمان«تعبير امروزه يك  جريان انقلاب فرهنگي به -۴

 .مختلفي شكل گرفته بود
 

ها به سمت  ها، سوق دادن دانشگاه تغيير در نظام آموزشي كشور، تلاش در جهت توليد علم در دانشگاه
مباحثي چون پژوهش و مطالعات بنيادي به جاي محور قراردادن صرف تدريس، رفتن به سمت و سوي 

تلاش دانشگاه در مسير عدم ) Appropriate technology(توسعه ملي يا بومي، تكنولوژي مناسب 
وابستگي كشور به غرب، اسلامي كردن دروس انساني تا تصفيه دانشگاه از اساتيد و دانشجويان مخالف، 

نظر از  اهداف فوق صرفنظر از درست بودن يا غلط بودن  منتقد، ناراضي، دگرانديش و غير مسلمان صرف
تنها خواسته و هدفي كه تحقق يافت ) همچون اسلامي كردن دروس انساني(قابل تحقق بودن برخي از آنها 

 .بود» معاند«صرفا تصفيه دانشگاه از اساتيد و دانشجويان از نظر حكومت 
 

ها تا   مذهبي–لي از جريانات اسلامي گرفته تا م(» گفتمان انقلاب فرهنگي«آنچه كليه جريانات درون 
ها بود ستاد انقلاب فرهنگي هم به حكم  بر روي آن توافق داشتند تعطيلي دانشگاه) ها و همه   ماركسيست

كند، براي بازكردن يا  مرحوم امام تشكيل شد براي تحقق آن اهداف و نه آنگونه كه دكتر سروش ادعا مي
 .ها نوگشايي دانشگاه

 
مقدار و  شود در بي روش خصوصيت جالبي دارند كه خلاصه ميدكتر س:اما برويم سراغ اصل مطلب

هركس كه به ايشان جسارت كرده و سرسوزني مخالفت نموده و بگويد . شان ارزش دانستن مخالفان بي
» ناصادقي«، »نادرستي«شود كه كمترين آنها  رو مي اي از ادبياتي روبه بالاي چشمان ايشان ابروست با توپخانه

 .پندارد  مطلق و مطلق حقيقت مي است چرا كه ايشان خود را حقيقت... و » تجهال«، »زشتي«، 
 



 4 

بيني به قدرت  هاي خودمحور و خود بزرگ آنان كه آشنايي با تاريخ دارند آگاهند كه وقتي چنين انسان
 .اند چه بر سر مردمان آن قوم رفته است رسيده

 
تابد با مخالفان، منتقدان،  گيري را برنمي ردهخيلي دور از ذهن نيست انساني كه كوچكترين انتقاد و خ

شان نيز هركس كه جرات كرده و ايرادي يا  در مصاحبه. معترضان، ناراضيان و دگرانديشان چه خواهد كرد
كند و  يا اشتباه مي) اين بنده حقير(پردازي شده  زني و دروغ انتقادي به مشاراليه نسبت داده، يا متهم به لاف

چرا كه ) محمد ملكي(باشد دكتر  يا خاك در چشم حقيقت مي) دكتر ناصر كاتوزيان (دچار فراموشي شده
ها و جلوگيري  به جز تلاش در بازگشايي دانشگاه) ميهن و البته روزنامه هم(دكتر سروش به زعم خودشان 

د نقشي شده، اگر هم ستا از ضرر و زيان، نقش ديگري نداشته، تصفيه اساتيد هم اساسا به ستاد مربوط نمي
الاسلام دكتر احمد احمدي،  علي شريعتمداري، حجتداشته اين اعضاي ديگر ستاد همچون دكتر  مي

الاسلام مهدي رباني  الدين فارسي، دكتر مهدي گلشني، دكتر محمدعلي نجفي، مرحوم حجت جلال
 .اند  و ديگران بودهاملشي، حسن حبيبي

 
گذشته و براي  ها چه مي دانسته در دانشگاه  اساسا نمياز خارج آمده بوده و) به گفته خودش(دكتر سروش 

فقط دفعتا . رفته ها مي گيري صورت بگيرد، مرتبا به ديدار اساتيد و دانشگاه آنكه پشت درهاي بسته تصميم
 استاد را تصفيه كرده ٧٠٠شود كه وزارت علوم كه دكتر نجفي مسووليت آن را برعهده داشته  خبردار مي

 .است
 

دار   عهده١٣۶٠ را كه در دهه محمدعلي نجفيالب است و عبرت آموز كه سروش دكتر اين خيلي ج
 را كه از دكتر مصطفي معينها در كرسي اتهام قرار داده اما  وزارت علوم بوده را به عنوان مسوول تصفيه

ر دولت  نيز وزير علوم د١٣۶٨ به عنوان نماينده امام در ستاد انقلاب فرهنگي بوده و از سال ١٣۶٢سال 
تري از محمدعلي نجفي در تمامي جريانات  رفسنجاني بوده و قطعا نقش به مراتب بنيادي آقاي هاشمي

 .بينند انقلاب فرهنگي داشته را نمي
 

ها بوده كه آقايان هاشمي رفسنجاني و  هايي براي بستن دانشگاه ايضا تلاش در نشان دادن اينكه يك برنامه
است در جريان آن مسائل » گناه معصوم و بي«اند اما سروش كاملا  ع داشتهاي از آن اطلا االله خامنه آيت
رفسنجاني براي ممانعت از تدريس ايشان در  پرده نبوده ايضا تلاش در مقصر نشان دادن هاشمي پشت

 .دانشگاه
 



 5 

كه در پذيرفتن اينها نه از فردي كه يكي از مسوولان ستاد انقلاب فرهنگي بوده بلكه حتي از يك فرد عادي 
كرده و در جريان تحولات دانشگاه بوده اگر نگوييم غيرممكن كه   صرفا در ايران زندگي مي١٣۶٠دهه 

 .حداقلش آن است كه خيلي ثقيل است
 

اين خيلي ثقيل است كه انسان بتواند بپذيرد كه دكتر سروش كه با دانشگاه حشر و نشر داشته در دهه 
افتد و چگونه صدها استاد و هزاران دانشجو از  قاتي دارد مي روحش هم خبردار نبوده كه چه اتفا١٣۶٠
كرده، ثانيا اگر هم  اند و امروز مدعي شود كه اولا ستاد اين كارها را نمي هاي كشور اخراج شده دانشگاه
رويد از ديگران هم سوال كنيد و رابعا چرا كارهاي مثبت  ام، ثالثا چرا نمي كرده من در جريان نبوده ستاد مي

 كنيد؟ بينيد و مطرح نمي ارزنده من را نميو 
 

سازيد؛ سادسا به جاي برخورد صادقانه با گذشته، همچون  گويي و غيره متهم مي خامسا منتقدان را به دروغ
كنند و   سخنان دروغي را تكرار مي داشت پاداش، به چشم«كنيد كه  اي از مسوولان منتقدان را متهم مي پاره

 ».كنند نها را چاپ ميمتاسفانه مطبوعات هم آ
 

كدام روزنامه مطالب دكتر ملكي يا دكتر كاتوزيان پيرامون شما را منتشر ساخت و كدام  آقاي دكتر سروش،
كوچكترين مطلب و اظهارنظري از شما را با عكس و  طلب و دگرانديش، هاي اصلاح يك از روزنامه

 تفصيلات درج نكرد؟
 

در همان روزي كه مصاحبه شما را چاپ كرد نگاهي » ميهن هم«فقط يك بار ديگر به سرمقاله روزنامه 
اي به شخصيت شما وارد  بافند تا خدشه بيندازيد تا ببينيد چگونه سره و ناسره، حق و ناحق را دارند به هم مي

آن سرمقاله در دفاع و حمايت از شما آنقدر به ابتذال رفته كه حتي آنچه شما در همان مصاحبه . نشود
 .كند از ساحت وجود شما مبري سازد ايد را سعي مي يرفتهتلويحا پذ

 
خواستند كه  هاي مختلف در دانشگاه بود و هر كدام مي انقلاب فرهنگي نزاعي ميان جناح«ايد  فرموده

آيا به راستي اينچنين بود؟ اگر حكايت انقلاب فرهنگي چنين » …دانشگاه را به نفع خود مصادره كنند و 
  قدرت بود، چرا شما حكم مرحوم امام خميني را پذيرفتيد؟بود، يعني دعواي مي
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چرا خودتان از آن دعواي قدرت به قول خودتان كنار نكشيديد؟ به علاوه اينكه انقلاب فرهنگي، دعواي 
هاي نخست انقلاب فرهنگي كه آن همه  قدرت بوده را جنابعالي چه زماني ملتفت شديد؟ آيا در سال

كرديد، معتقد بوديد  ها و انقلاب فرهنگي گفتيد، نوشتيد و اينجا و آنجا سخنراني مي پيرامون مسائل دانشگاه
 كه كل آن برنامه يك جنگ قدرت است؟

 
زهي افسوس كه اينچنين . ايد كه گزارشات، اطلاعات و آمار اساتيد تصفيه شده در اختيار ما نبود فرموده

 .نهيد حق و حقيقتي ميكنيد و براي تبرئه خود پا به روي هر  قلب واقعيت مي
 

. ايد ها و مراجعات دانشگاهيان به ستاد و ديدار با شما و ديگر اعضاي ستاد گفته در همان مصاحبه از ملاقات
 كردند؟ ها اساتيد شكايت از اخراج خودشان و همكارانشان نمي آيا در آن ملاقات

 
ها   اگر شما علم و اطلاعي از تصفيهكردند؟ آيا مطبوعات منظما اخباري مبني بر اخراج اساتيد درج نمي

؟ »رباني املشي مسوول روحاني تصفيه استادان بودند«ايد كه  نداشتيد چگونه در بخش ديگر مصاحبه فرموده
 و آقاي احمد احمديآقاي «ايد كه  ها نداشت، چگونه پس ادعا كرده اگر ستاد علم و اطلاعي از اخراج

 »ها بودند؟ نشگاهها در دا  از موافقان شديد تصفيهفارسي
 

، رئيس دانشگاه از تمديد قرارداد دكتر اسرافيليان. نخستين امواج تصفيه از دانشگاه علم و صنعت آغاز شد
تكنيك، آن  ، رئيس دانشگاه پليروش الدين نيك دكتر سيدكمالسپس . التدريس امتناع ورزيد اساتيد حق

 .تكنيك دنبال كرد سياست را در پلي
 

تا پايان سال .  رسيد كه علاوه بر رياست دانشگاه تهران، وزير علوم هم بود حسن عارفيدكتربعد نوبت به 
ها كنار گذارده شده  ها تمديد نشده بود، از دانشگاه شان با دانشگاه  صدها استاد كه قرارداد همكاري١٣۵٩
 .بودند

 
شدند، اما اساتيد بيكار هاي فني و علوم تخصص داشتند عموما راهي غرب  پزشكان و اساتيدي كه در رشته

 تمامي   در اقدامي انقلابي ،دكتر عارفيبعد . شده در علوم انساني با مشكلات بنيادي مواجه شدند
اي بود كه چند ماه بيشتر تا پايان كارش نمانده بود؛  بورسيه. هاي خارج از كشور را قطع نمود بورس
 .گشتند بايستي به كشور بازمي ه بود، جملگي ميالمثل دو يا سه سال از كارش ماند اي بود كه في بورسيه
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كه والدين  كردند؛ درحالي كه مطبوعات هر روز اخبار اين اتفاقات و تصميمات را چاپ مي درحالي
وزيري، مجلس و هر كجاي ديگر كه به  هاي خارج از كشور هر روز به وزارت علوم، نخست بورسيه

اساتيد بيكار شده منظما صداي اعتراض خود را در كه  كردند؛ درحالي رسيد رجوع مي عقلشان مي
شود پذيرفت كه شما آقاي سروش در جريان اين تحولات  ساختند، چگونه مي مطبوعات منعكس مي

 نبوديد؟
 

الملل دانشگاه تهران بودم و شاهد تصفيه منظم   مديركل روابط بين١٣۶٣ تا مهر ١٣۶٠من در فاصله مهر 
ها  شده درميان تصفيه.  آماري تهيه كردم از اساتيد تصفيه شده دانشگاه تهران١٣۶٣در سال . اساتيد دانشگاه

 تن از اساتيد دانشكده پزشكي بودند و بسياري از آنان در حرفه و ٨٠حدود ) اگر درست يادم مانده باشد(
 .ها بودند تخصصشان انصافا جزو بهترين

 
دكتر ابوالقاسم گرجي، دكتر به همراه وزير، تقاضاي وقت كردم و   نخستمهندس ميرحسين موسوياز 

 و يكي، دو استاد ديگر آن  دكتر علي افروزنماز دانشگاه؛  رئيس دانشكده ادبيات و پيشالاسلامي علي شيخ
 ليست را به آقاي موسوي ارائه دادم و گفتم آيا درست است كه اين همه استاد تصفيه شوند؟

 
اي جملگي مسوولان نظام و ستاد انقلاب فرهنگي ارسال آن ليست را با يادداشتي كه روي آن گذاردم بر

شود كه شما  وقت چگونه مي هاي مخالف نظام چاپ كرده بود؛ آن آن ليست را بعدا يكي از گروه. داشتم
 در ستاد خبر از اين مسائل نداشته باشيد؟

 
كس  سهل است كه هيچ. گويد كه شما اين بلاها را بر سر دانشگاه آورديد كس نمي آقاي سروش، هيچ

البته شما با بري دانستن خود از همه آن اتفاقات، درعين حال . ها موافق بوديد گويد شما با اين تصفيه نمي
 .اي كرده و آنان را مقصر در اين قضايا جلوه دهيد حساب سياسي هم با عده خواهيد تسويه مي
 

 همراه هزاران دانشجو را نه شما تصفيه  نفر يا حتي يك نفر استاد به٧٠٠ يا ۵٠٠اما آقاي سروش آن 
 .ايد مقصر قلمداد كنيد تان خواسته هايي كه در مصاحبه يك از افراد و چهره كرديد، نه هيچ

 
ها را همان نيروها و جرياناتي انجام دادند كه جلوگيري از تدريس شما در دانشگاه كردند؛ كه  تصفيه
د؛ كه اگر امروز هم بتوانند همان داستان را تكرار خواهند حسين نصر و ناصر كاتوزيان را اخراج كردن سيد
 .رسد كه شما اينها را ندانيد بعيد به نظر مي. كرد
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ايد كه مسووليت جلوگيري از تدريستان را بر گردن هاشمي رفسنجاني بيندازيد و  درعين حال تلاش كرده

 پرسش اساسي اين است كه دكتر !!االله سبحان. مسووليت اخراج سيدحسين نصر را بر گردن دكتر ملكي
 ها را ناظر بود چه كرد؟ عدالتي كه اين بي عبدالكريم سروش در زماني

 
. واقعيت آن است كه آقاي سروش، شما به جز سكوت، سكوت و باز هم سكوت هيچ كار ديگري نكرديد

د كه دكتر گوي كس نمي كرده؛ سهل است كه هيچ ها را مي گويد كه دكتر سروش آن تصفيه كس نمي هيچ
كس شما را متهم به اعمال  هيچ. ها همراه بوده، نه آقاي سروش، مغلطه نكنيد سروش لزوما با آن تصفيه

ديديد، چه  ها را مي سوال چيز ديگري است؛ سوال آن است كه شما وقتي آن تصفيه. كند خلاف نمي
 كرديد؟

 
ها چه بود؟ به  ر سروش درميان آن تصفيهواكنش ديگر دكت: سوالي كه راديوفردا از من كرد دقيقا همين بود

 گفتم؟ بايستي مي نظر شما من چه مي
 
كرد؟ چرا  پرسد كه دكتر سروش در آن وانفسا چه مي رسيم به پرسش سخت؛ چرا راديوفردا مي مي
الدين فارسي يا دكتر مهدي  الاسلام دكتر احمد احمدي، جلال پرسد كه علي شريعتمداري، حجت نمي

 هايشان چه بود؟ كردند و واكنش نفسا چه ميگلشني در آن وا
 

گفت و واكنشش چه بود؟ پاسخ آقاي سروش آن است كه  پرسند كه دكتر سروش چه مي چرا فقط مي
 سطور به  آيد و كساني از جمله راقم اين اند و خطي از جايي دارد مي اي عليه ايشان به توطئه برخاسته عده

نه آقاي . كنيم كه برسد به سروش و او را بدنام كنيم اي مطرح مي واسطه پاداش، داريم بحث را به گونه
 .اي بياييد بيرون كم شما ديگر از پارادايم ديدن ردپاي انگلستان و دشمن در هر پديده سروش، دست

 
دانم،  راديوفردا دشمن شماست نه اين بنده حقير كه همواره خود را مديون شما مي. پاسخ خيلي ساده است

نه مشكل در جاي . تان باشد در آن شركت كنم ه حرام نيستم كه اگر چنين طرحي عليهآنقدر نمك ب
 .نيستند» فرشته«كدام  هاي ديگر هيچ ها و شخصيت آن چهره. ديگري است

 
 امروز الدين فارسي جلال يا دكتر احمد احمدي يا دكتر مهدي گلشني. اما يك تفاوت مهم با شما دارند

آنان نه هرگز گفتند كه ما طرفدار پلوراليسم، جامعه مدني، دموكراسي و . دارند را ۶٠هم همان نظرات دهه 
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دانيد، طرفداري  بند مي يك از مطالب ديگري كه شما خود را به آنها پاي آزادي انديشه هستيم و نه از هيچ
 .كنند مي
 

هستيم كه كسي از  كي گفتند كه ما طرفدار آزادي عقيده و دموكراسي الدين فارسي جلال يا گلشنيدكتر 
 كرديد؟  چه مي۶٠آنان بپرسد پس شما در دهه 

 
تان به طور  اما اشكال اساسي در مورد شما آن است كه آنچه شما امروز مدعي آن هستيد، در ذهن مخاطب

كند كه كسي كه اينچنين طرفداري از آزادي، ايمان، عرفان، عشق، تكثر  طبيعي اين پرسش را ايجاد مي
 افتاد، كجا بود؟ ها در مملكتش اتفاق مي  سال پيش كه آن تصفيه٢٠مايد ن مي... حقيقت و

 
 :اصل نامه هاي ذيل موجود است

 جناب آقاي دكتر محمد ملكي مديريت محترم دانشگاه تهران
 

شود كه چون به وجود آقاي مهندس صادق زيباكلام مفرد براي انجام  بدينوسيله درخواست مي
باشد، لذا در صورت  يري، قسمت معاونت امور انقلاب احتياج ميوز اي از خدمات در نخست پاره

 .وزيري قرار گيرند امكان موافقت فرمايند ايشان به عنوان ماموريت در اختيار نخست
 

 وزير در امور انقلاب دكتر ابراهيم يزدي معاونت نخست
 

لات هموطنان شود براي رسيدگي به مشك آقاي مهندس صادق زيباكلام به شما ماموريت داده مي
 .كرد، به منطقه كردستان و آذربايجان غربي عزيمت نماييد

 
 .اميد است مقامات محلي نهايت همكاري را در اين ماموريت با شما به عمل آورند

 وزير ابراهيم حكيمي رئيس دفتر نخست
 
 
 

---------------------- 
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 پرونده انقلاب فرهنگي

 پاسخ محمد ملكي به عبدالكريم سروش
 

رحيمي از من خواست تا به مناسبت سالگرد به  نگار جوان آقاي رضا خجسته روزنامه: دكتر محمد ملكي
وگوي  اين كار انجام شد و گفت. ها به چند سوال او پاسخ گويم اصطلاح انقلاب فرهنگي و بستن دانشگاه

 .ها منتشر شد ما سروپاشكسته و حتي با تغيير نام
 

با » ميهن هم«اما چند روز بعد در روزنامه . هاي روزنامه اهل بقاست ضيقه سياستاي از او ندارم كه در م گله
اي با ايشان منتشر شد كه موجب  اي و مصاحبه تزيين عكس بزرگ دكتر سروش در صفحه اول، مقاله

 .شگفتي بسياري شد
 

 .شناختيم نبود وجه در شأن دكتر سروش كه ما مي مطالبي در مصاحبه آمده بود كه به هيچ
 

اي كاش به جاي آن همه صغري و كبري بافتن و متهم ساختن اين و آن، اين شهامت را از خود نشان 
ها  من به دليل اينكه تازه از خارج برگشته بودم و اصلا از اوضاع دانشگاه« :دادند كه بعد از آنكه فرمودند مي

كردم تا از مجموع  زدم و گوش مي شناختم و معمولا در اين جلسات حرفي نمي خبري نداشتم اساتيد را نمي
 )ميهن عين فرمايشات ايشان منتشرشده در روزنامه هم(» .ها قضايا براي من روشن شود صحبت

 
فرمودند من در پذيرش اين كار اشتباه كردم و اشتباهم را به عنوان يكي از اعضاي ستاد  در ادامه مي

هايي از اين سنخ كار ايشان را  ده بود و سخناينكه ستادي براي بازگشايي دانشگاه تشكيل ش. پذيرم مي
ميهن  گونه كه جناب محمدعلي نجفي، وزير علوم وقت در پاسخ خود در روزنامه هم كند آن تر مي مشكل

 .گرانه بود مطالبي گفت كه تا حدودي روشن
 

طلبان را از انتقاد نيروهاي مغضوب به  ام كه فرصت من با توجه به اينكه شخصا قصد نداشته
هاست كه در جريان ذكر وقايع انقلاب فرهنگي نامي از دكتر سروش و  كديگرخوشحال كنم، مدتي

 .بردم انتقادهاي وارده به ايشان به طور جدي نمي
 

كننده درباره آقاي دكتر سروش و مواجهه با ايشان در ستاد انقلاب فرهنگي از من  اتفاقا سوالي كه مصاحبه
ن پرداختم تا ديگران سوءاستفاده نكنند، زيرا به هر حال ايشان را با تمامي پرسيد را مختصر پاسخ دادم و بدا
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ام، اما دكتر سروش در مصاحبه  دانم و قصد تخريب ايشان را نداشته انتقادات، امروز در زمره مغضوبين مي
 .دان اند و سكوت امثال من را حمل بر قبول مدعيات تكراري خويش فرض كرده اخير ادعاهاي عجيبي كرده

 
كه اغراق  اند در حالي نشيني استاد نوشته اي احساساتي در باب حاشيه رحيمي نيز سرمقاله جناب آقاي خجسته

 .تواند حجابي بر غرور يك فيلسوف در مواجهه با ديگران و گذشته خويش باشد در معنويت ايشان نمي
 

را بسيار ديرتر از ديگراني » نشيني در راحت حاشيه«نويسنده جوان خوب است بداند كه آقاي سروش حتي 
از اين جهت در ادامه توضيحاتي را درباره .اند ها چشيده را سال» نشيني در اسارت حاشينه«اند كه  تجربه كرده

 :نمايم مطالب ذكر شده در مصاحبه آقاي دكتر سروش با احترام به ايشان عرض مي
 
 بودم و اصلا از اوضاع  خارج برگشتهمن تازه از « از قول جناب دكتر سروش نوشته شده است كه -١

كردم  زدم و گوش مي شناختم و معمولا در اين جلسات حرفي نمي ها خبري نداشتم، اساتيد را نمي دانشگاه
 .ها قضايا براي من روشن شود تا از مجموع صحبت

 
 علم و آقاي ملكي تقريبا تمام جلسه را در اختيار گرفت و سخنراني مفصلي درباره حقيقت انقلاب در
هاي او  انقلاب در فرهنگ آن هم از موضع تندروانه چپ كرد و يك ذره شفقت نسبت به اساتيد در صحبت

شما كه تازه از خارج برگشته بوديد و اصلا از :اين فرموده ايشان اين سوال را برايم ايجاد كرده كه.»نبود
قول خودتان ماموريت بازگشايي شناختيد، چرا به  ها خبري نداشتيد، اساتيد را نمي اوضاع دانشگاه

كنيد آيا پذيرش  شما كه عالمانه به مسائل نگاه مي. هايي را كه با آن وضع بسته بودند، پذيرفتيد دانشگاه
 دانيد؟ مسووليت كاري را كه در حد اطلاع و دانش شما نبود، صحيح مي

 
ي فقط من را مورد نقد قرار كنيد چرا از بين اعضاي ستاد انقلاب فرهنگ  مرتب در مصاحبه تكرار مي-٢
 دانيد چرا؟ دهيد؟ مي مي
 

 كه به الدين فارسي جلالكسي از . شناس براي اينكه شما هم استاد دانشگاه بوديد، هم فيلسوف و هم علم
مسوول روحاني  (رباني املشي تهران داشت يا  لاجوردي دادستان انقلاب اسلاميقول شما سروسري هم با

ها و  انتظار آن را نداشت در برابر آن اخراجر شريعتمداري و حسن حبيبي و باهنر دكتيا ) تصفيه استادان
 .ها و مقابله بادانشجويان و استادان به اعتراض برخيزند دستگيري
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توقع از شما بود، ولي با كمال تاسف تا اين لحظه يك اعتراض جاندار نسبت به وقايع آن دوره كسي از شما 
 .نشنيده است

 
وجوي  در جست! طلبان اسلامي طلبان با سلطنت اي از اصلاح اج دكتر نصر و همدلي جديد عده قصه اخر-٣

طلبان اصلاحاتي براي  علت اخراج ايشان و نقش اينجانب در اين مساله نيز كشف جديد است كه فرصت
 .اند توجيه اشتباهات تاريخي خود به آن دست يافته

 
» توجيه«دست به يقه كلامي شده بود، توضيحات اينجانب را دكتر سروش نيز كه به تازگي با دكتر نصر 

 شوراي انقلاب بود  گيري اگرچه اخراج دكتر نصر به بنده ارتباطي نداشت و دستور و تصميم. خوانده است
ليكن ماهيت اخراج ايشان نيز با تصفيه استادان و دانشجويان در انقلاب فرهنگي كه بنده با آن مخالف بودم، 

 .وت بودكاملا متفا
 

هاي وابسته به رژيم  كنم ليست اخراجي از آقاي سروش و ديگر معترضين به اخراج دكتر نصر تقاضا مي
شاهنشاهي كه بلافاصله پس از انقلاب انجام شد و ليست استادان پاكسازي شده پس از انقلاب فرهنگي كه 

 . كه در او غش باشدروي شود هر اش اسلامي كردن دانشگاه بود را منتشر كنند تا سيه وظيفه
 

اخراج وابستگان و عوامل يك رژيم سركوبگر ساقط شده با رعايت شواهد و قواعد، بسيار متفاوت است از 
اخراج و تصفيه صدها استاد و دانشجويي كه خود با رژيم شاهنشاهي در راه انقلاب مبارزه كرده بودند و 

 .شدند  شگاه اخراج ميتنها به دليل دگرانديشي و مخالفت با تفكر حاكم از دا
 

ميهن  هاي من در مورد چگونگي اخراج دكتر نصر كه متاسفانه كاملا دست و پاشكسته در هم اگر گفته
ها و  است، آيا اين گفته شما كه چندين بار تكرار شده كه مسووليتي در تعطيلي دانشگاه» توجيه«منتشر شد 

 يست؟ن» توجيه«ايد  اخراج هزاران استاد و دانشجو نداشته
 
از شما شنيدن چنين سخني » .هاي ملكي يك ذره شفقت نسبت به استادان نبود در صحبت«: ايد  نوشته-۴

در آن جلسه من و تعدادي از استادان سرشناس دانشگاه آمده بوديم تا به شما و . آور است شگفت
هاست كه  اي عالي دانشگاهها داده شود اين وظيفه شور همكارانتان بگوييم اگر قرار است تغييري در دانشگاه

اند تا اهداف خود را كه حذف  كه از سوي احزاب حاكم برگزيده شده منتخب دانشگاهيان هستند نه كساني
 .ها پياده كنند هاست در دانشگاه استادان و دانشجويان دگرانديش و جذب خودي
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. ها دفاع كنيم ن در اداره دانشگاهما به ستاد انقلاب فرهنگي آمده بوديم تا از حق مسلم استادان و دانشجويا

گدايي » شفقت« ها را نداشتند گيري در مورد دانشگاه كه صلاحيت تصميم هرگز نيامده بوديم تا از كساني
شما در حضور استادان سرشناس مانند دكتر ناصر كاتوزيان و در دفاع از ستاد انقلاب فرهنگي به . كنيم

 .دانيم چكار كنيم شما برويد پي كارتان ما خودمان مياستادان توهين كرديد و به آنها گفتيد 
 

ايد؟ در همين جا لازم است  وگوها بوده كنيد كه در ستاد انقلاب فرهنگي فقط ناظر گفت حالا ادعا مي
كرديد من به خاطر دفاع از  يادآور باشم آن روزها كه شما به عنوان ايدئولوگ حكومت ديني را تئوريزه مي

ها مانع دستگيري حتي يكي از همكارانم در شوراي  ان بودم و با قبول همه مسووليتدانشگاهيان در زند
عالي و شوراي مديريت دانشگاه شدم و شما در جواب دوستتان آقاي دكتر كاظم ابهري، استاد دانشكده 

كس هر«: اي كه به نظام داشتيد در اين مورد اعتراض كنيد، گفتيد فني كه از جنابعالي خواست با نزديكي
 ».خورد پاي لرزش هم بايد بنشيند خربزه مي

 
به نقل شفاهي از . (كند طبيعي است چوبش را خواهد خورد هاي حكومت مخالفت مي كسي كه با برنامه

 )هاي استراليا دكتر كاظم ابهري، استاد سابق دانشكده فني دانشگاه تهران و استاد فعلي يكي از دانشگاه
 
آن بيندازيد  به جاي اينكه مرتب مسووليت را به گردن اين و . ان بزرگ است اعتراف به اشتباه كار مرد-۵

اين كار نشانه شجاعت و . ايد اعتراف كنيد كه به سهم خودتان در نتايج انقلاب فرهنگي دخيل بوده
 .اند چنين كرده» نشين فيلسوفان حاشيه«بزرگواري است و در گذشته بسياري از 

 
 
ميهن در چند مورد استاد محترم جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان   هم روزنامهوگويتان با   شما در گفت-۶

ها سال است  اما من به عنوان يك همكار دانشگاهي كه ده) دفاع با خود ايشان است(ايد  را دروغگو ناميده
اما در مورد دكتر صادق .ام دهم جز صداقت و شجاعت چيزي از او نديده شناسم، گواهي مي او را مي

 . شما نديدم كه او را ناصادق بناميد باكلام با تمام اختلافات مسلكي كه با او دارم برازندهزي
 

. او آنقدر صداقت داشت كه به گناهان خود اعتراف كند، ولي شما همين كار كوچك را هم نكرديد
 مشغول روزهاي گرم انقلاب كه شما در انگلستان )۵٧ دي ماه ٢٣ آذر تا ٢٩(دهم آن روزها  شهادت مي

 نفري استادان دانشگاه تهران با تحمل تمام ٧٠-٨٠تحقيق و تحصيل بوديد، آقاي زيباكلام در جمع 
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كرد در آن جمع حضور داشت و به مسووليت خود عمل  ها و خطر مرگ كه استادان را تهديد مي ناراحتي
دستي از دور بر . نها بودكرد و بين آ كرد و به عنوان يك معلم دانشگاه با دانشجويان و مردم همكاري مي

 ها آشنا بود آتش انقلاب نداشت و تا حدودي به مسائل دانشگاه


